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شناسي آموزشي روياروست و نيازها و  هاي اخير با بحران و چالش جدي روش هاي علميه در دهه حوزه
را ميان  اين امر بحثي جدي و داغ. طلبد هاي آموزشي را مي ضرورتهايي در كار است كه ضرورت تغيير در روش

  . طرفداران تغيير يا مخالفان آن دامن زده است
هايي تازه براي تدريس و تدوين متون درسي پديد آمده است و  در اين ميان، در مباحث اصولي روش

هاي اين امر، كتاب اصول الفقه، اثر علامه مظفر، اصول  ترين نمونه مهم. اند هايي در اين عرصه نگاشته شده كتاب
بحثهايي جدي در اين حوزه وجود . ثر علامه حيدري، و دروس في علم الاصول، اثر شهيد صدر استالاستنباط، ا

  . گيرد ديگر علوم اسلامي همانند منطق، فلسفه، عقايد و كلام را نيز در برمي عرصة دارد كه
ي شجاع و توانا فقه و دروس فقهي از دامنه اين تغييرات به دور مانده است و هنوز انديشمند با اين حال، حوزة

  . البته در اين موضوع نيز همان چالشها و موافقتها و مخالفتها وجود دارد. در اين عرصه گام ننهاده است
برانگيز، استاد گرانمايه، حضرت شيخ باقر ايرواني، كتابي با  اين مباحث فكري چالش در اين ميان، و در ميانة

كرده و به دست داده است كه در حقيقت پايان آن نزاعها و  عرضه تمهيدية في الفقه الاستدلاليعنوان دروس 
هاي فقهي مطرح شده و هم اكنون جاي خالي چنين كتابي را پر  اين كتاب در ساحت علمي حوزه. چالشهاست

اكنون اين كتاب با اقبال مؤسسات و مدارس . كرده و مشتغلان به دروس حوزوي را به خود جذب كرده است
از مؤلف ارجمند كتاب سپاسگزاريم . رو شده است و به چاپهاي متعدد رسيده است ميه روبههاي عل آموزشي حوزه

  .كنيم و براي ايشان آرزوي توفيق مي
تلاشش اصلاحگرايانه و تجديد نظر روشي خود را از همان عنوان كتاب  ،ارجمند شايان ذكر است كه نويسندة

  .ف و در عين حال روزآمد استآغاز كرده است كه عنواني فروتنانه و متناسب با هد

 ا�&��زات آ&�ب

تا به حال چند بار به چاپ رسيده است و ظاهراً  تمهيدية  دروسشويم كه كتاب  در آغاز اين نكته را يادآور مي
مبناي . مؤلف گرانقدر در چاپهاي اخير آن تغييراتي اعمال كرده و برخي موارد را تعديل كرده و ويراسته است

  . ق است 1426كز جهاني علوم اسلامي در سال مباحث ما چاپ مر

 آ�0 آ&�ب ����ة: اول

شود كه بايد گفت در ضرورت طرح آن براي محصل علوم  اي به راستي سودمند آغاز مي كتاب با مقدمه: مقدمه

  :شود است و در پنج محور خلاصه مي» ×البيت كيفية تطور فقه اهل«عنوان مقدمه . ديني ترديدي نيست
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در اين بخش، نويسنده به اختصار . اين بخش اختصاص به تعريف لغوي و اصطلاحي فقه دارد :محور نخست
آن سخن گفته و در ادامه به بحث تعريف اصطلاحي اجتهاد نيز پرداخته  درباره معناي لغوي فقه، معناي اصطلاحي

  .است

حثي از قبيل سير تاريخي و به مبا» مدرسة النص و مدرسة الرأي«نويسنده در اين بخش با عنوان : محور دوم
شرايط ظهور و بروز اين دو مكتب و نيز ويژگيهاي هريك پرداخته و كوشيده است به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا 

مكتب « بيت دربارة نويسنده به مناقشه اهلبه علاوه، . به جز كتاب و سنت به منبع سومي نيز نياز وجود دارد
  .است |امتداد سنت پيامبر ^كتب فكري اهل بيتپرداخته و نشان داده است كه م »رأي

نويسنده در اين مبحث روشن كرده . است  »البيت مصادر التشريع في فقه اهل«عنوان اين بحث، : محور سوم
سنت به سپس كوشيده است ديدگاههاي مربوط به اجماع را . كتاب و سنت  :اند از است كه مصادر تشريع عبارت

در اين ميان، نقش عقل . م از سيره عقلاييه و متشرعه، و اصول عمليه را به سنت برگرداندارجاع دهد و نيز سيره، اع
  .نيز كشف حكم است نه صدور حكم، تا يكي از منابع تشريع به شمار آيد

پرداخته است و براي اثبات آن پنج  ^بيت نويسنده در اين بخش به مستندات حقانيت مكتب اهل: محور چهارم
  . سنت اقامه كرده استدليل از كتاب و 
نويسنده در اين باب به . دارد ^بيت گانه فقه اهل اين بخش اختصاص به بيان مراحل و ادوار سه: محور پنجم

تفصيلي بيشتر از ساير بخشها سخن گفته و حدود زماني و تاريخي هر مرحله و نيز ويژگيهاي آن را بازكاوي و بيان 
شود و تا شروع  است كه از نخستين روزهاي تشريع آغاز مي ^وي ائمهاب رامرحله اول، مرحله اصح. كرده است

  .يابد ق ادامه مي260غيبت صغري در سال 
ق، سال وفات شيخ 460شود و تا سال  ت صغري شروع ميمرحله دوم، مرحله تدوين فقه است كه از آغاز غيب

ه است كه از زمان پس از شيخ طوسي فق» تفريع«مرحله سوم،  مرحله تعميق و در حقيقت . يابد طوسي، تداوم مي
  . يابد شود و تا عصر حاضر ادامه مي آغاز مي

پردازد و دلايل  سيم چهارگانه سنتي، ميشناسي ابواب فقهي، بر حسب تق نويسنده در پايان مقدمه به بحث روش
كند و در عين حال  اي به ضرورت تعديل و اصلاح اين تقسيم مي اشاره اهمچنين به صورتي گذر. دشمار آن را برمي
  . ورزد كه  اين كتاب را بر اساس همان تقسيم قديمي تبويب كرده است تصريح مي

 ا/.اب آ&�ب

) به معناي اخص( عبادات، عقود، ايقاعات و احكام: ابواب كتاب بر بنياد همان تقسيم چهارگانه معروف فقهي يعني
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ء مستقل و شود، زيرا كتاب در چهار جز ي ديده مياين امر در چاپهاي اخير كتاب به روشن. بندي شده است صورت
. يابد شود و به كتاب ديات پايان مي مذكور به چاپ رسيده كه از كتاب طهارت آغاز مي بر اساس تقسيم چهارگانة

  . نيز وجود دارد» التكليف و شروطه«گفتني است در برخي از چاپهاي كتاب، پيشگفتاري با عنوان 

 �ي #�<N�0.�* و ����* آ&�L: دوم

  :عام كتاب، به برخي كتب و عناوين خاص تقسيم شده است ةهر يك از ابواب چهارگان

كتاب الامر «شود و با  آغاز مي» الطهارة  كتاب«در اين باب، شش كتاب فقهي آمده است كه از : باب عبادات. 1
  . يابد پايان مي» بالمعروف و النهي عن المنكر

» كتاب النكاح«شود و با  آغاز مي» كتاب البيع«ه كتاب فقهي آمده است كه از در اين باب، هفد  :باب عقود. 2
  .يابد پايان مي

» الشفعةكتاب «شود و با  شروع مي» كتاب الطلاق«در اين باب، نه كتاب فقهي وجود دارد كه با   :باب ايقاعات. 3
  .رسد به پايان مي

كتاب «شود و با  شروع مي» كتاب القضاء«كه از  در اين باب، يازده كتاب فقهي آمده است: باب احكام. 4
  .رسد به پايان مي» الديات

*<�C� و oح�N� *���� و O�"�� 

به . اند و پراكنده و نامنظم نيستند مباحث مطرح در كتاب در ذيل هر عنوان فقهي، به صورت فني و منظم آمده. 1

نماز : ي، به پنج مبحث اساسي تقسيم شده استاين كتاب فقه. كنم را بررسي مي» الصلاة  كتاب«عنوان نمونه، 
شود  با دقت در مطالب و محتواي كتاب روشن مي. واجب؛ نمازهاي يوميه؛ نماز مسافر؛ نماز جماعت؛ نماز جمعه

و   اساس سلسله مراتب اولويت روش طرح نكرده، بلكه آنها را بر كه مؤلف مباحث را به شكلي ناسنجيده و بي
وگرنه آشكار . شناسي ويژه آورده است گذاري آموزشي خود بر بنياد روش در مسير هدفاهميت هر بحث و  درجة

  .بسي بيشتر از اين مطالب است  »الصلاةكتاب «است كه مثلاً مباحث 
هاي يوميه به  مثلاً بحث نماز. مطالب مذكور در هر بحث را نيز به شكلي متناسب تقسيم كرده است ،مؤلف. 2

ها در سفر و حضر؛ شرائط نماز؛ اجزاي نماز؛  تعريف نمازهاي يوميه و تعداد آن: ستتقسيم شده ا چند مبحث 
  . احكام شك در نماز

بندي  مثلاً مبحث شرايط نماز به اين عناصر تقسيم. ي تقسيم كرده است»عناصر«نويسنده هر مبحث را نيز به . 3
؛ قبله؛ طهارت؛ ستر عورت؛ )ز احكام آنبه همراه بحث علامت وقت و برخي ا( اوقات نمازهاي يوميه: شده است
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  . مكان نمازگزار
هر بند . گذاري شده و مرتب شده تقسيم شده است هر يك از عناصر مذكور در كتاب نيز به چند بند شماره. 4

مثلاً قبله شامل سه بند، طهارت شامل پنج بند، ستر عورت شامل . نيز متضمن بيان يكي از احكام شرعي است
  . ان نمازگزار شامل چهار بند استهشت بند و مك

 ^&.ا و ��].ن

در سراسر . ويژگي عام كتاب ـ از آغاز تا پايان ـ اين است كه كتاب به شيوه فقه استدلالي نگاشته شده است. 1
تمامي احكام . خوريم كه مؤلف فقط به بيان حكم، بدون ذكر دلايل آن، بسنده كرده باشد كتاب به موردي برنمي

خشهاي گوناگون كتاب، در هر بحث و بند، همراه با بيان استدلالي دلايل آنها از كتاب يا سنت يا ديگر موجود در ب
حتي اگر گاه موضوعي نيازمند بيان وجه استدلال بوده است، مؤلف از انجام و تبيين . اند ادله يا اصول عمليه آمده

استدلال به روايت بر اساس  ،است كه در اين حكممثلاً در چنين مواردي مؤلف نشان داده . آن دريغ نورزيده است
  . مفهوم روايت است يا منطوق آن

  . كند آورد و فقط به ذكر برخي از آنها بسنده مي مؤلف آرا و ديدگاههاي فقهي متفاوت را در هر مسئله نمي. 2
ه به ضرورت و در پردازد، اما گا مؤلف آن است كه به مناقشه و نقد و بررسي آرا در هر مسئله نمي شيوة. 3

  .كند بيند برخي از آرا و انظار را رد مي جايي كه نياز مي
البته گاهي ممكن است از لحاظ نظري با . اعتماد به رأي مشهور در نزد فقهاي اماميه است ،كلي كتاب شيوة. 4

  . شود ا منجر ميهايي وجود داشته باشد، اما اين گونه موارد نيز غالباً به احتياط در فتو نظريه مشهور تفاوت
انعكاس . تطور و مراحل تكامل موجود در دو عرصه فتوايي و استدلالي را از نظر دور نداشته است ،كتاب. 5

  .كنيم اين امر را در برخي از مطالب كتاب مشاهده مي
ي در آن هاي فقه شود و نوعي التزام آگاهانه به ذكر مطالب و دانسته مباحث فقهي خارج نمي نويسنده از دايرة. 6

  . رود مباحث فقهي بيرون نمي از اين رو، در دو عرصة فتوايي و استدلالي، كتاب از حوزة. آيد  م ميبه چش

cN?  و ا?�.ب 

  :اند بندي شده مطالب كتاب در دو مرحله تنظيم و صورت. 1
در اين  از اين رو،. كند گذاري مي اين مرحله تصوري است و تعريف مطالب و احكام را هدف: مرحله نخست

اگر متن مفصل باشد، نويسنده به عمد به . كند بخش، مؤلف ابتدا متني مختصر و پيراسته از استدلال را بيان مي
  .خوريم اين است كه در اين مرحله به ندرت به متني تفصيلي برمي. پردازد تقطيع آن مي
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بيان تقريب استدلال است و حتي در اين مرحله كه تصديقي است، هدف مؤلف بيان استدلال، گاه  : مرحله دوم
  . اي نقد و بررسي است گاهي نيز بيان برخي از مناقشات و گونه

كارگيري اين سبك و سياق، توانسته است بر برخي از اشكالات شروح مزجي فائق آيد كه بر  نويسنده با به
ختن حكم و استدلال هاي گوناگون حاكم بوده و اغلب به خلط و درآمي روشهاي آموزش فقه در اعصار و سده

  . شده است منجر مي
ها و پرهيز از  شناختي اين اثر، آشكاري سبك و سياق، رواني عبارات، كوتاهي جمله يكي از امتيازات سبك. 2

  . تعقيد و ابهام و پيچيدگي و نيز ضمائر مبهم است
كرده است و اين هم به گذاري و تقسيم و تبويب، مطالب علمي را از يكديگر جدا  نويسنده به كمك شماره. 3

  .رساند و هم در خدمت هدف آموزشي كتاب است تر متن ياري مي فهم روشن
تر در  اهميت يات را در متن كتاب آورده و به مطالب بيشتر و احياناً كمالازم مانند آيات و رو ، ادلةمؤلف. 4

  .پانوشتها ارجاع داده است

�"���� ��z ح�I 0 آ&�ب دروس و��NC� 

متني درسي است كه  ارائة تمهيدية في الفقه الاستدلالي  كه هدف اصلي تأليف و تدوين كتاب دروسروشن است 

شود و برخي از ايرادات  ، متن مرسوم درسي حوزهالدمشقية  الروضة البهية في شرح اللمعةبتواند جايگزين كتاب 
هاي  نكته و به قصد اصلاح شيوه  عزيمت مؤلف كتاب از همين نقطة. ي آن را جبران و برطرف سازدشناخت روش

شرح لمعه را در پيش چشم داشته و از آن  ،كتاب بينيم كه نويسندة از اين رو، مي. درسي و آموزشي فقه بوده است
  .برده است  به عنوان متن درسي حوزوي در طي قرون متمادي، بهره

هاي تفاوت  پذيرد تا ابعاد و نشانهتطبيقي ميان اين دو متن صورت  اي مقايسة سزد كه گونه ، ميبه همين سبب
اما به قصد پرهيز از تطويل، در . اين كار البته از طريق ارائه چند نمونه ممكن است. تر شود بين اين دو متن روشن

  .كنيم اينجا فقط دو نمونه را بررسي مي
  .اين نمونه بحث آب مضاف از كتاب طهارت است: نمونه اول

 �Iح ��z) ا>�

مع صدقه عليه مع القيد، ) لا يصدق عليه اسم الماء باطلاقه(ء الذي  اي الشي) ماالماء المضاف (

كالمعتصر من الاجسام، و الممتزج بها مزجاً يسلبه الاطلاق كالامراق، دون الممتزج علي وجه لا يسلبه 

  .الاسم و ان تغير لونه كالممتزج بالتراب، او طعمه كالممتزج بالملح، و ان اضيف اليهما
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من حدث و لا ) مطلقاً(لغيره) غير مطهر(في ذاته بحسب الاصل) طاهر( اي الماء المضاف ) و هو(

، و مقابله قول الصدق بجواز الوضوء و غسل الجنابة )الاصح(القول ) علي(خبث اختياراً و اضطراراً 

  .بماء الورد؛ استناداً الي رواية مردودة، و قول المرتضي برفعه مطلقاً الخبث

مع اتصاله ) مطلقاً(ماء) و طهره اذا صار(اجماعاًَ، ) بالنجس(مضاف و ان كثر بالاتصال ال) و ينجس(

، و مقابله طهره باغلبية الكثير المطلق عليه و زوال )الاصح(القول ) علي(بالكثير المطلق لا مطلقاً 

  .اوصافه، و طهره بمطلق الاتصال به و ان بقي الاسم

ـ ان المطهر لغير الماء شرطه وصول الماء الي كل جزء من و يدفعهماـ مع اصالة بقاء النجاسة 

النجس، و مادام مضافاً لا يتصور وصول الماء الي جميع اجزائه النجسة، و الا لما بقي كذلك، و سيأتي 

  ). 46-1/45: الدمشقية  البهية في شرح اللمعة  الروضةشهيد ثاني، ( له تحقيق آخر في باب الاطعمة

  دروس تمهيدية) ب

و اذا . و المضاف طاهر في نفسه، و ليس بمطهر من الحدث و الخبث. قسم الماء الي مطلق و مضافين

  : و المستند في ذلك. لاقي نجاسة تنجس جميعه مهما كان مقداره الا مع التدافع فلا ينجس جميعه

ظ الماء اجل،  اطلاق لف. اما انقسام الماء الي المطلق و مضاف فهو وجداني لا يحتاج الي دليل. 1

  .المضاف مجاز، فالتقسيم من باب تقسيم الشيء الي نفسه و غيره

و اما ان المضاف طاهر في نفسه فلقاعدة الطهارة المستفادة من موثقة عمار الساباطي عن . 2

حر ( فاذا علمت فقد قذر، و ما تعلم فليس عليك. ء نظيف حتي تعلم انه قذر كل شي«: ×عبداالله ابي

  .مضافاً الي استحباب الطهارة مع فرض طهارة الاصل). 3/467: 1412 عةالشي وسائلعاملي، 

و يكفي لاثبات ذلك مجرد الشك . و اما انه ليس بمطهر من الحدث فهو المشهور بين الاصحاب. 3

في رافعيته للحدث؛ فان ارتفاع الحدث به يحتاج الي دليل ـ لاستصحاب بقاء الحدث بعد الغسل ـ و 

: نساء( فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً«: ل علي العدم موجود، و هو قوله تعاليهو مفقود، بل الدلي
43.(  

و يكفي لاثبات ذلك عدم . و اما انه ليس بمطهر من الخبث فهو مشهور بين الاصحاب ايضاً. 4

بن معاوية عن  الدليل علي ارتفاع الخبث به، بل الدليل علي العدم موجود، كرواية بريد



���� آ��ب  ��ر�, روش  �»,�T�`ا  ١٣٧   � »دروس �(4�0 ³ ا&�-

: حر عاملي، همان( يجزي من الغائط المسح بالاحجار، و لا يجزي عن البول الا الماء« :×جعفر ابي

  .فانه بضم عدم الفصل بين البول و غيره يثبت المطلوب). 1/317

هذا، و المنسوب الي الفيض الكاشاني حصول الطهارة من الخبث بكل جسم مزيل للنجاسة و لو 

عدم كفاية ازالة النجاسة بكل جسم، بل لا بد : و شيخه المفيد و المنسوب الي السيد المرتضي. بالمضاف

  .ع و لو كان هو المضافماء، بل يكفي كل مايمن تحقق عنوان الغسل الا انه لا يلزم كون الغسل بال

و يمكن الاستدلال له بموثقة السكوني عن جعفر . و اما تنجسه بمجرد الملاقاة فهو متسالم عليه. 5

يهرق مرقها، و يغسل اللحم و : قال. سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فأرة ×ان علياً: ×عن ابيه

  .فانه بضم عدم الفصل يثبت العموم). 1/206: همان( يؤكل

و اما مع التدافع لا ينجس جميعه فلانه لو كان يتدافع من العالي الي السافل مثلاً و لاقت النجاسة . 6

اما لانه مع التدافع يتحول المائع الي مائعين بالنظر العرفي، و : السافل فلا ينجس العالي، بل السافل فقط

لا موجب مع تنجس احدهما لتنجس الثاني، او لان العرف لا يري تأثر العالي بالنجاسة، و مسألة كيفية 

تمهيدية  دروسايرواني، ( السراية حيث لم يرد فيها نص خاص فلا بد من تنزيلها علي ما يراه العرف

  ).43- 1/41: 1426 لاستدلاليفي الفقه ا

 ����"� و ��NC_) ج

  :متن كتاب شرح لمعه مشتمل بر مطالب ذيل است: از لحاظ حجم و نوع فروع و مسائل فقهي: اول
  .تر است اين شيوه مناسب. تعريف آب مضاف و بيان مصاديق آن. 1
  .بيان حكم آب مضاف، يعني طهارت آن. 2
، و بيان دو نظريه مخالف در حدث و خبث و نقد و بررسي نظريه بيان عدم مطهريت آن از حدث و خبث. 3

  .نخست
  .كيفيت تنجس آب مضاف. 4
  .مخالف و نقد و بررسي آنها اف و بيان دو نظريةآب مض كيفيت تطهير . 5

  :شامل فروع و مسائل فقهي ذيل است دروس تمهيديةكتاب 
  .پرهيز از پرداختن به تعريف و مصاديق. 1
  .تر است اين شيوه مناسب. عام و كلي براي آبارائه تقسيم . 2
  .بيان حكم آب مضاف، يعني طهارت آن. 3
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بيان عدم مطهريت آب مضاف از حدث و خبث، و ذكر دو نظريه مخالف در مورد خبث در بخش استدلالي، . 4
  .بدون نقد و بررسي آنها

  .است تر اين شيوه مناسب. بيان كيفيت تنجس آب مضاف، و بيان حالت تدافع. 5
شايد . مؤلف در اينجا به كيفيت تطهير آب مضاف نپرداخته، بلكه اين بحث را در باب مطهرات آورده است. 6

  .تر باشد اين شيوه مناسب
كتاب شرح لمعه به استدلال روشن و صريح راجع به مطالب مذكور نپرداخته : استدلال از لحاظ ارائة: دوم

اما اين نيازمند  خي از وجوه استدلال نيز دست يافت،ها به بر سي نظريهتوان از خلال نقد و برر است، هرچند مي

بخش مستقلي راجع به استدلال   دروس تمهيديةاما در كتاب . شود تحليل دقيق است و البته به ندرت نيز ديده مي
  :وجود دارد كه شامل مطالب ذيل است

  .بيان وجه تقسيم كلي آب و تحليل دقيق اين تقسيم. 1
  .نفسه ستدلال بر طهارت آب مضاف فيدو ا. 2
  .استدلال بر عدم مطهريت آب مضاف از خبث. 3
  . استدلال مفصل راجع به عدم مطهريت آب مضاف از خبث. 4
  .استدلال مفصل بر تنجس آب مضاف بمجرد ملاقات با نجس. 5
  .آب مضاف در صورت حالت تدافع لال دقيق و مفصل بر عدم تنجس همةاستد. 6

  :اند از ويژگيها متن شرح لمعه در اين بخش عبارت: لحاظ شيوه و سبك از: سوم
  .كند زيرا شرحي مزجي است و متن لمعه دمشقيه را شرح مي. متن به تعقيد و پيچيدگي مبتلاست. 1
  :به اين دو عبارت توجه كنيد. عبارات در متن و شرح، هر دو، غموض دارد و دشوارياب است. 2

جواز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد؛ استناداً الي رواية مردودة، و قول و مقابله قول الصدوق ب

  .المرتضي برفعه مطلقاً الخبث

، و مقابله )الاصح (القول ) علي( مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقاً) مطلقاً(ماء ) و طهره اذا صار(

  .لاتصال به و ان بقي الاسمطهره باغلبية الكثير المطلق عليه و زوال اوصافه، و طهره بمطلق ا

تفسير  ،است و آن را با عبارتي مثل اين» ما«از جمله اين موارد يكي هم اين است كه شرح مثلاً درصدد بيان . 3
  .واضح است و نيازي به شرح و تبيين ندارد» ما«در حالي كه لفظ. »ء الذي  اي الشي«: كند و تبيين مي

  . خورد گونه پيچيدگي و تعقيد به چشم نمي ندارد و در آن هيچ چنين ايراداتي دروس تمهيديةاما كتاب 
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  .است كه از بخش بيع انتخاب شده است» خيار مجلس«اين نمونه بحث : نمونه دوم

 �Iح ��z) ا>�

اضافة الي موضع الجلوس ـ مع كونه غير معتبر في ثبوته، و انما المعتبر عدم التفرق ـ ) خيار المجلس(

بانواعه، و لا يثبت في ) وهو مختص بالبيع. (بعض افراد الحقيقة، او حقيقة عرفية اما تجوزاً في اطلاق

و لا يزول . (و يثبت للمتبايعين ما لم يفترقا. غيره من عقود المعاوضات و ان قام مقامه كالصلح

و لا (بينهما غليظاً كان ام رقيقاً مانعاًَ من الاجتماع ام غير مانع؛ لصدق عدم التفرق معه، ) بالحائل

و ان طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالة العقد، ) المجلس مصطحبين( كل واحد منهما) بمفارقة

  .و اولي بعدم زواله لو تقاربا عنه

: بان يقولا) و باسقاطه بعده(عنهما، او عن احدهما بحسب الشرط،) و يسقط باشتراط سقوطه بالعقد(

و ) و بمفارقة احدهما صاحبه(و التزمناه، او اخترناه، او ما ادي الي ذلكاسقطنا الخيار، او اوجبنا البيع، ا

لو بخطوة اختياراً، فلو اكرها او احدهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير، فاذا زال الاكراه فلهما 

  .الخيار في مجلس الزوال، و لم لم يمنعا من التخاير لزم العقد

ولو فسخ احدهما و . (؛ اذ لا ارتباط لحق احدهما بالآخر)اصةولو التزم به احدهما سقط خياره خ(

و ان تأخر عن الاجازة، لان اثبات الخيار انما قصد به التمكن من الفسخ، دون ) اجاز الآخر قدم الفاسخ

؛ لاشتراك الجميع في العلة )في كل خيار مشترك(يقدم الفاسخ علي المجيز) و كذا(الاجازة لاصالتها، 

  .يهاالتي اشرنا ال

اما الساكت فظاهر؛ اذ لم يحصل من ما يدل علي سقوط الخيار، ) ولو خيره فسكت فخيارهما باق(

يسقط استناداً الي رواية : و اما المخير فلان تخييره صاحبه اعم من اختياره العقد، فلا يدل عليه، و قيل

  ).448-3/447: شهيد ثاني، همان( لم تثبت عندنا

  دروس تمهيدية) ب

و هو ثابت لخصوص المتبايعين في مجلس البيع، و يستمر ما دام لم يحصل التفرق : جلسخيار الم

  :و المستند في ذلك. بينهما

اما اصل ثبوت خيار المجلس في الجملة فمما لا اشكال فيه، و قد دلت عليه الروايات . 1
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تي يفترقا، و صاحب البيعان بالخيار ح  ×عبداالله بن مسلم عن ابي صحيحة محمد: المستفيضة، من قبيل

  :بن ابراهيم  و في مقابل ذلك موثق غياث. )12/345: حر عاملي، همان(الحيوان بالخيار ثلاثة ايام 

و هو ان امكن ). 12/347: همان(اذا صفق الرجل علي البيع فقد وجب و ان لم يفترقا  :×قال علي

لا اشكال، و الا يلزم طرحه توجيهه بحمل التصفيق المذكور فيه علي ما قصد به اسقاط الخيار ف

  .بينهم  لمخالفته لاجماع الاصحاب و الضرورة الثابتة

  . و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق المتعاقدين فللقصور في المقتضي. 2

فهو من باب ذكر الفرد الغالب، و الا فلو جري العقد حالة المشي ) مجلس البيع(و اما التعبير بـ . 3

  .اراً ايضاً، لعدم تعبير النص بالمجلسثبت اختي

الظاهر في ) حتي يفترقا(و اما ان الغاية افتراقهما دون الافتراق عن المجلس فلتعبير الصحيحة بـ . 4

  ).29-2/28: ايرواني، همان(الافتراق بينهما دون افتراقهما عن المجلس 

 ����"� و ��NC_) ج

  :مطرح شده، كتاب شرح لمعه شامل مطالب ذيل استاز لحاظ حجم و نوع فروع و مسائل فقهي : اول
  .»خيار مجلس«وجه تسميه لغوي . 1
  .تر است اين بيان مناسب. اقسام بيع بيان اختصاص خيار مجلس به همة. 2
  .كه از يكديگر جدا نشده باشند يثبوت خيار مجلس براي متبايعين، مادام. 3
  .تر است اين بيان مناسب. كند كند يا نمي تفرق و جدا شدن صدق مي ذكر موارد و مواضعي كه. 4
  .بيان بقاي خيار مجلس، اگر متبايعين به يكديگر نزديك شوند. 5
  .عدم سقوط خيار مجلس در صورت وجود اكراه. 6
  .مواضع سقوط يا اسقاط خيار مجلس. 7
  .فسخ و اجازه. 8
ي، به همراه بيان يك ديدگاه و بقاي خيار مجلس در صورت مخير بودن يكي از دو طرف بيع و سكوت ديگر. 9

  .نقد و بررسي آن
  :شامل فروع و مسائل فقهي ذيل است دروس تمهيديةاما كتاب 

  :از لحاظ بيان فروع و مسائل فقهي  :اول
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  .كه از يكديگر جدا نشده باشند يثبوت خيار مجلس براي صرف دو طرف بيع در مجلس معامله، مادام. 1
  .شود يع را به صراحت بيان نكرده، اما از عبارت چنين برداشت ميمؤلف اختصاص خيار مجلس به ب. 2

  :از لحاظ استدلال  :دوم

  .استدلال بر عدم انتفاي خيار مجلس به سبب وجود مانع بين دو طرف معامله. 1
  .استدلال بر سقوط خيار مجلس، در حق كسي كه خيار مجلس مربوط به خود را ساقط كرده باشد. 2
  .دهد سقوط خيار را مي كند بر كسي كه اجازة له را فسخ ميمقدم داشتن كسي كه معام استدلال دربارة. 3
  .شود تعميم حكم كسي كه در هر خيار مشترك مقدم دانسته مي استدلال دربارة. 4
ديگري، به همراه بيان  استدلال راجع به بقاي خيار در صورت مخير بودن يكي از دو طرف معامله و سكوت. 5

  .مخالف دليل نظرية

  : مستقلي را به بيان دلايل اختصاص داده است كه شامل موارد ذيل است بخش دروس تمهيديةمؤلف كتاب 
  .استدلال بر اصل ثبوت خيار مجلس. 1
  .استدلال بر اختصاص خيار مجلس به متبايعين و نه متعاقدين. 2
  .»خيار مجلس«بيان وجه در تعبير . 3
 طرف معامله است، نه ترك كردن جلسةزمان بقاي خيار، هنگام جدا شدن دو استدلال در اين باره كه نهايت . 4

  .معامله
  : از لحاظ شيوه و سبك. ج

  : كتاب شرح لمعه ويژگيهاي ذيل را دارد
متن در اينجا، چه متن اصلي و چه شرح، نسبتاً روشن است، هرچند شيوه شرح مزجي متن لمعه دمشقيه گاه . 1

 ،خود اين شرح مزجي گاه موجب شده است عبارت و مطلب در شرح. استه استاز رواني و سلاست عبارات ك
شرح مزجي . دچار غموض و پيچيدگي شود، در حالي كه در متن اصلي لمعه دمشقيه مطالب آشكار و واضح است

تكه شود و همين فاصله و تفكيك جملات و عبارات، گاه موجب غموض بيش از  شود متن اصلي تكه موجب مي
  .آيد به چشم مي هاين نكته در سرتاسر كتاب شرح لمع. شود ميحد متن 

به اين . هاي معترضه طولاني، عبارات شرح گرفتار پيچيدگي شده و از رواني افتاده است آوردن جملهبا گاه . 2
  :نمونه توجه كنيد

التفرق ـ اضافة الي موضع الجلوس ـ مع كونه غير معتبر في ثبوته و اما المعتبر عدم ) خيار المجلس(

  .اما تجوزاً في اطلاق بعض افراد الحقيقة او حقيقة عرفية
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» عنه«به ضمير . دچار غموض و ديريابي است ،گاهي، هرچند اندك، برخي از ضماير موجود در متن شارح. 3
  :توجه كنيد ،كه دو بار در عبارت ذيل تكرار شده

عنه حالة العقد، و اولي بعدم زواله لو  و ان طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما) المجلس مصطحبين(

  .تقاربا عنه

با اين حال، . ت، خبري نيستاز اين ايرادات متني، يعني تعقيد و پيچيدگي در عبار دروس تمهيديةاما در كتاب 
  :اين كتاب نيز چند نكته وجود دارد دربارة
    :اين تعبير چندان متين و متناسب نيست. 1

التصفيق المذكور فيه علي ما قصد به اسقاط الخيار فلا اشكال، و الا يلزم و هو ان امكن توجيهه بحمل 

  .طرحه لمخالفته لاجماع الاصحاب و الضرورة الثابتة بينهم

  : كار رود تر آن بود كه تعبيري همانند اين به اولاً، مناسب
ثانياً، اگر در نظر » .و يمكن حمل التصفيق المذكور فيه علي ما قصد به اسقاط الخيار، و الا لزم طرحه

  . الثابتة بينهم  اجماع الاصحاب و الضرورة«مؤلف، 
» فعدم الخلا«مؤلف در صدر عبارت به ذكر . داشت ثابت شده است، ناگزير بايد آن دو را در عبارت مقدم مي

اسخ البته ممكن است نويسنده پ. از اجماع و ضرورت هم سخن گفته است ،غياث بسنده كرده، اما در نقد موثقة
اين : توان گفت در اين باره مي. اجماع است و اين تعبير چندان دور از ذهن نيست  »عدم الخلاف«مراد از   :دهد

ترين و  درسي بايد با دقيق اما متن. سي و آموزشي حوزه نباشدنمايد كه متن كتاب در پاسخ در صورتي موجه مي
  .امروزه تدوين و تأليف شده است ،كتاببه ويژه كه اين . ترين جملات و عبارات نوشته شود روشن
  : اين تعبير نيز متين و مناسب نيست. 2

فهو من باب ذكر الفرد الغالب، و الا فلو جري العقد حالة المشي ثبت ) مجلس البيع(و اما التعبير بـ 

  .الخيار ايضاً لعدم تعبير النص بالمجلس

نمايد نويسنده عبارتي بياورد كه مقصود  معنا مي بي از اين رو،. عبارت متن اصلي به گزينش خود نويسنده است
البته اگر مراد مؤلف از اين عبارت، شرح . را اضافه كند» اراده فرد غالب«تعبير  ،رساند، سپس براي تكميل آن را نمي

تعبير وي . كه گذشت، همين كار را كرده است شهيد ثاني نيز، چنان. است، ايرادي ندارد» خيار مجلس«اصطلاح 
تن، يعني شهيد اول، آمده است و او در عبارت م يرداي ندارد، زيرا هم درصدد شرح اصطلاحي فقهي است و هما

  .ناگزير بايد آن را توضيح دهد
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    :اين عبارت نيز مناسب نيست. 3
الظاهر في الافتراق ) حتي يفترقا( -راق عن المجلس فلتعبير الصحيحة و اما الغاية افتراقهما دون الافت

  .ما دون افتراقهما عن المجلسبينه
آن را نفي و انكار كرده  ،را به كار برده كه خود اندكي قبل» مجلس«نويسنده در اين عبارت دوباره تعبير با لفظ 

  .است
و اما اختصاصه بالمتبايعين و عدم شموله لمطلق «: غامض است ،در بخش دوم نيز اين عبارت نويسنده. 4

بانواعه، و ) و هو مختص بالبيع(«: همين مطلب در شرح لمعه چنين آمده است» .ضيالمتعاقدين فللقصور عن المقت
كند  بينيد كه شهيد ثاني با اين عبارت تصريح مي مي» .لا يثبت في غيره من عقود المعاوضات و ان قام مقامه كالصلح

  .شود كه خيار مجلس جز بيع شامل ديگر عقود نمي

 �Bح��ت آ�0

سازد كه كتاب جناب استاد ايرواني را با معيارهاي علمي و انتقادي بسنجيم و به دور از  ر ميمنطق علمي ما را ناگزي
اي ايرادات نيز در آن به چشم  اين كتاب هرچند امتيازات بسياري دارد، اما پاره. تعارف و مجامله بررسي كنيم

فقه كه  اين امر به ويژه در عرصة. يدنما يخورد كه ذكر آن به انگيزه اصلاح روشهاي آموزشي در حوزه ناگزير م مي
در اينجا به برخي از . تر است اند بايسته بسياري از عالمان از اصلاح و بازانديشي روشهاي آموزش آن پرهيز كرده

  .كنيم هاي قابل تأمل اشاره مي موارد و نكته
نيست و نثر استوار  كند، گاهي رسا و بليغ مباحث استدلالي خود را با آن آغاز مي ،متني كه مؤلف. يكم

  . نمايد نمي
  : به اين نمونه توجه كنيد. 1

و هو تمليك عين بعوض ـ الايجاب و القبول باي مبرز لهما و لو كان لفظاً غير صريح   يعتبر في البيع ـ

و يعتبر التطابق في المضمون بين الايجاب و القبول دون . او كان ملحوناً او ليس بعربي و لا بماض

  ).2/13: همان( نعم، المشهور اعتبار التخيير. نهما و دون تأخر القبولالموالاة بي
بيع را در عبارتي مستقل تعريف كند، نه اينكه آن را در قالب جمله  ،تر اين بود كه نويسنده در آغاز رساتر و بليغ

  . ويژه اينكه تعريف بيع در آغاز اين بحث اهميت دوچندان دارد به. اي بياورد معترضه
  : ن نمونه را نيز بنگريداي. 2

من باع من دون قبض العوضين و لا احدهما و ترك المشتري عنده المبيع الي ان يأتيه : خيار التأخير
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و يصطلح . بالثمن فالبيع لازم ثلاثة ايام و له الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما او احدهما

تسليم العوضين بعدها، فاذا امتنع احدهما كان للآخر  و متي ما تمت المعاملة يلزم. عليه بخيار التأخير

  ). 37-2/36: همان(  الفسخ، و لا يختص هذا بالبيع بخلاف ما سبق
  :گرفت در اينجا رساتر اين بود كه يكي از اين دو مورد ذيل مورد توجه قرار مي

در . شود دمه بحث قلمداد ميتوانست آنچه را در آخر آورده، در آغاز بياورد، زيرا به نوعي مق مؤلف مي )الف
  : شد اين صورت، مطلب اين گونه مي

و لا يختص  هما كان للآخر الفسخانه متي ما تمت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها، فاذا امتنع احد

و اما من باع من دون قبض العوضين و لا احدهما و ترك المشتري المبيع عند البائع الي ان . هذا بالبيع

و . ثمن فالبيع لازم ثلاثة ايام و له الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما او احدهمايأتيه بال

  .و هو مختص بالبيع بخلاف ما سبق. يصطلح عليه بخيار التأخير

در اين صورت، . راه ديگر اين بود كه مؤلف عبارت دوم را حذف كند و به اصل مطلب بسنده نمايد .ب
  : توانست بنگارد مي

من باع من دون قبض العوضين و لا احدهما و ترك المشتري عنده المبيع الي ان يأتيه : التأخيرخيار 

و يصطلح . بالثمن فالبيع لازم ثلاثة ايام و له الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما او احدهما

  .و هو مختص بالبيع. عليه بخيار التأخير

  : لمعه آمده استاين تقرير همانند مطلبي است كه در شرح 

و لا (الثمن ) فيمن باع و لا قبض(يام ا) عن ثلاثة(اي تأخير الثمن و المثمن) خيار التأخير: الرابع(

  .اي تأخير الاقباض و القبض فللبائع الخيار بعد الثلاثة في الفسخ) و لا شرط التأخير(يع المب) اقبض

. توانست آن را به چند قسمت مجزا تقسيم كند ف ميمؤل. اي از مواضع، متن طولاني است گاهي و در پاره .دوم
  :به چند نمونه توجه كنيد

  : ميت  متن موجود در بحث موت و مس. 1
اذا حضرت الانسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه الي القبلة كفاية بنحو لو جلس كان وجهه الي 

شرط الرطوبة، و وجوب الغسل نجاسة العضو الماس ب: و مس الميت قبل تغسيله سبب لامرين ...القبلة

  ).79-1/78: همان(  اذا كان المس لميت الانسان بعد برده
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  : متن آمده در بحث مطهرات. 2
والمشهور في ماء المطر ان مجرد اصابته للمتنجس توجب  ... :يطهر المتنجس باحد الامور التالية

  ). 107-1/106: همان( طهارته بلا حاجة الي عصر او تعدد
  : جود در بحث احكام شكوكمتن مو. 3

و الظن بعدد الركعات  ...من شك في ادائه للصلاة في الوقت يلزمه فعلهما دون ما لو شك في خارجه

  ). 153-1/152: همان(بحكم اليقين بخلافه في الافعال فانه بحكم الشك 

پيش گرفته است و در آغاز  كننده و نامناسب را در اي خسته مؤلف در سرتاسر كتاب، از آغاز تا پايان، شيوه .سوم
داشت، از لحاظ ويرايش  كرد و معادلهاي مناسبي مي اگر اين تعبير تغيير مي. كند استفاده مي» و اما«هر سطر از تعبير 

  . تر بود متن بهتر و سنجيده
ا ام .كه گفتيم، كتاب به قصد تدوين متني آموزشي و درسي تأليف شده است و كتاب فتوايي نيست چنان. چهارم

ها توجه  به اين نمونه. فتوا نيز وارد شده است ، پايبند نمانده و گاه به حوزةبنيادين مؤلف ارجمند گاه به اين نگرة
  :كنيد

ءها باستحاضتها؟ لا يبعد ذلك تمسكاً بالاولوية، فان القليلة و المتوسطة اذا كانت  و هل ينتقض وضو. 1

الوضوء لاجزاء الغسل عن ذلك و ان كان الاحتياط بفعله ناقضة فبالاولي الكبيرة، غايته لا يجب عليها 

  ). 1/60: همان(  امراً مناسباً، بل لازماً تحفظاً من مخالفة المشهور القائل بذلك
از : گوييم در پاسخ مي. افتا نيست، بلكه جهت آموزشي دارد ،شود غرض از ذكر اين احتياط  ممكن است گفته

زيرا قبل از . بوده باشد اي مراد ت بعيد است كه چنين نكتهتوان گف د، بلكه ميآي ظاهر و سياق عبارت چنين برنمي
به علاوه، مؤلف وجه فني و مبناي اصولي احتياط را . رأي مشهور ذكر نشده و همچنين وجه نيز بيان نشده است

دليل و توجيه  صرف مخالفت با مشهور براي اثبات لزوم احتياط كافي نيست، مگر افزون بر آن،. ذكر نكرده است
در . مثلاً شهرت چنان مهم و عظيم باشد كه به تعبير بزرگان به مرز اجماع رسيده باشد. ديگري وجود داشته باشد

 ،اگر غرض مؤلف. غير اين صورت، اين امر در مورد همه يا بيشتر موارد مخالف با مشهور نيز صادق خواهد بود
  . نمود يسته ميامري با ،آموزشي بود، ذكر وجه و دليل احتياط

  آورد كه تغسيل طفل ميت را به سه در اين باره مي را نخست دليل قول مشهور  مؤلف در بحث تغسيل ميت،. 2
  : گويد شمارد و مي مؤلف اين روايت را ضعيف مي. نمير است اين دليل روايت ابي. سالگي مقيد ساخته است

  ). 1/82 :همان( ي الانجبار بفتوي المشهورو لا بأس بالتنزل الي  الاحتياط بناء علي انكار كبر
حتياط روشن نيست، زيرا اگر مراد احتياط لازم در اينجا نيز مراد مؤلف از اين اتر گفتيم،  علاوه بر آنچه پيش
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  .رفت به كار مي» لا بأس«كه در موارد مشابه چنين است، نبايد تعبير  بود، چنان
    :گويد مؤلف در بيان افعال حج مي. 3

هذا يتضح ان الحكم بوجوب الحضور من بداية طلوع الفجر مبني علي الاحتياط تحفظاً من  و من

  ). 37-1/36 :همان( المشهور، و الا فاصل البرائة ينفي ذلك  مخالفة

نويسنده مثلاً تمام وجوه . يكي از ويژگيهاي مهم كتاب طرح موضوعي، و نه طريقي، آرا و نظريات است  .پنجم
مواردي از اين دست . آورد، هرچند ممكن است بعد آن را نقد و بررسي كند قول مشهور را مي ممكن استدلال بر

كه بايد  با اين وصف، نويسنده گاه در شكل بيان و استدلال برخي از آرا شتاب كرده و چنان. در كتاب فراوان است
استي و نقصان در اين آرا وجود اي ك شود كه محصل گمان كند گونه اين امر باعث مي. آنها را مطرح نكرده است

  : مثلاً در بحث علامت فجر، يعني تبين تقديري، آمده است. دارد

و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي فلان التبين يؤخذ عرفاً بنحو الطريقية دون الموضوعية فهو 

حقق بالفعل لزم طريق لاثبات ذلك الوقت الواقعي، و لو كان مأخوذاً بنحو الموضوعية بحيث يلزم ت

طويلة، كما يلزم اختلاف   الحكم بعدم تحقق الفجر في حالة وجود الغيم او غيره من الموانع الا بعد فترة

وقت الفجر في الليلة الواحدة بفرض تحقق الخسوف فيها و عدمه، فيتقدم لو فرض تحقق الخسوف و 

  . يتأخر لو فرض عدمه، و هو بعيد

  : نكرده و در ادامه افزوده است مؤلف به اين مقدار نيز بسنده
و بهذا اتضح ان ما اختاره الشيخ الهمداني و بعض الاعلام من المتأخرين من اختلاف الفجر باختلاف 

  ). 37-1/36: همان( كون الليلة مقمرة او لا موضع تأمل
در حالي كه . داردتبين فعلي وجه و دليل ن پژوه گمان كند كه نظرية شود دانش اين شيوه بيان مطالب، موجب مي

دانند بيان شود، نه كساني  مقتضاي طرح موضوعي مباحث اين بود كه دليل فتواي كساني كه تبين فعلي را معتبر مي
  . نست در ادامه يكي از دو نظريه را ترجيج دهد و انتخاب كندتوا ف ميپس از آن، مؤل. اند كه معتقد به تبين تقديري

، آشفتگي، تكرار ممل  يدگيرد، اما به رغم اين نكته، گاه در بيان مطالب پيچكتاب نثري روان و آشكار دا. ششم
مثلاً مؤلف در . كند تر مي تر و مفصل كلام وجود دارد كه كتاب را از حجم معمول و مقبول خود طولاني و اطالة

  : نويسد بحث امر به معروف و نهي از منكر و كفايي بودن وجوب آن مي

بكونه عينياً تمسكاً بالاصل و ظاهر : فقيل. و الكفاية فقد وقع محلاً للخلافو اما كون الوجوب بنح

تأتي الغرض بفعل  للعينية بعد امكان لكن ذلك مدفوع بعدم المعني. الخطابات المتوجهة الي الجميع
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كما ان التمسك بظاهر الخطابات لا وجه له بعد كون . البعض، و معه لا يبقي مجال للتمسك بالاصل

. في الكفائي عاماً ايضاً، حيث يتوجه التكليف في البداية الي الجميع و لكنه يسقط بفعل البعض الخطاب

  .للتبعيض) من(و مما يؤكد الكفائية الآية الاولي بناء علي كون 
اما . كه پيداست، مطالب از لحاظ بيان و استدلال مناسب اين سطح از درس و كتاب كامل و تمام است چنان

  : ورزد سخن را ادامه دهد و چنين بياورد ا مؤلف ارجمند اصرار ميمعلوم نيست چر

ثم انه اذا حصل الجزم باحد الاحتمالين اخذنا به، و الا وصلت النوبة الي الاصل العملي، و هو يقتضي 

ان الخطاب في البداية حيث هو : لا يقال. الكفائية للشك في توجه التكليف بعد تصدي البعض له

فانه . ع، فالشك عند تصدي البعض له شك في السقوط، و هو مجري لقاعدة الاشتغالمتوجه الي الجمي

ان الخطاب في الكفائي في البداية و ان كان موجهاً الي كل فرد لكنه مشروط بعدم قيام الآخرين : يقال

  .به

  : دهد سپس ادامه مي
الغرض بعد، فعلي الكفائية  و تظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما لو تصدي من به الكفاية و لم يتحقق

  . يسقط عن البقية، بخلافه علي العينية

   :افزايد باز هم مي
  ). 319-1/318: همان( و هذه الثمرة ان تمت فبها، و الا فتصور الثمرة بين الاحتمالين مشكل

  :در اين باره چند نكته وجود دارد
وجوب امر به معروف و نهي از منكر  نخست بايد غرض حكم به در نقد نظرية واجب عيني در مرحلة) الف

نفس صدور امر و نهي از مكلف باشد، در اين  ،اگر غرض از امر. معلوم شود، سپس بر اين نظريه نقد وارد شود
اما اگر غرض تحقق متعلق امر و رفع متعلق نهي . صورت واجب ساختن آن بر تمامي مكلفان مانعي نخواهد داشت

  . د وارد شده توجيه خواهد داشتدر خارج باشد، در اين صورت نق
  :براي تصوير چگونگي تعلق ساختار تشريعي به واجب كفايي چند مبنا وجود دارد )ب
اينكه بگوييم . اول: آيد در اينجا چند نظريه پديد مي. هستند  تمامي مكلفان، به  نحو استغراق ،طرف وجوب. 1

. دوم. ه اين است كه يكي از آنها آن را انجام ندهدوجوب وجود دارد، اما هر وجوب مشروط ب ،به شمار مكلفان
. سوم. شود وجوب متعدد است، اما واجب عنصري است كه فعل صادر شده از مكلف و ديگران را شامل مي

توانند آن  خواهد بود و مي» ترخيص«وجوب متعدد است، اما اگر يكي از مكلفان فعل را انجام دهد، براي ديگران 
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حرمت ترك فعل مطلق نيست و فقط وقتي ترك فعل حرام است كه به ترك فعل از سوي . ارمچه. را انجام ندهند
  .ديگران ضميمه شود

  .مكلفان تعلق گرفته است ةوجوب به گونه عموم مجموعي به هم. 2
  .مكلفان تعلق گرفته است وجوب به گونة عموم بدلي به همة. 3
  .شود ن متوجه نميغرض شارع فقط متوجه به متعلَّق است و به مكلفا. 4

رسالت و مأموريت اين كتاب بيرون است و طرح آن در  گذشت، بررسي كامل اين بحث از حوزةبنابر آنچه 
به عبارت . وجوب عيني نيز نادرست است موجود در باب نقد نظريةدر عين حال، اختصار . نمايد اينجا صحيح نمي

  . طور مطلق و كلي درست نيستديگر، اين نقد فقط به يكي از مباني متوجه است و به 
  . وجوب كفايي روشمند نيست و آيه به شكلي گذرا مطرح شده است استدلال درباره نظرية )ج

  .شود و به مورد بحث اختصاصي ندارد عموميت دارد و شامل وجوب عيني و كفايي مي ه،دو نظري نتيجة) د

  .حشو زائد است» ...و هذه الثمرة ان تمت فبها، و الا«  :آخرين عبارت مؤلف )هـ

  :وجوب عيني چند توجيه استدلالي وجود دارد براي نظرية )و
اند، به مفاد امر و نهي ترتيب اثر ندهد، وجوب ساقط  اگر فردي كه او را امر به معروف يا نهي از منكر كرده. 1

  .نخواهد شد
  .وجوب عيني فقط انكار قلبي است. 2
: نجفي، همان(ي از منكر عملي، فقط بر حاكم واجب عيني است يا امر به معروف و نه» انكار باليد«. 3

21/362.(  
آنچه در نقد اين . وجوب عيني است ،در هنگام شك ميان وجوب عيني و وجوب كفايي، مقتضاي اصل )ز

  :مطلب آمده چند ايراد دارد
ن خود محل بحث است و اين نقد بر اين اساس استوار است كه وجوب كفايي را از ادله استظهار كنيم، اما اي. 1

  .اي جاي تأمل دارد چنين نكته
هاي شك منحصر به جايي نيست كه يكي از مكلفان اقدام به فعل كنند، بلكه اين شك موارد بدوي را  گونه. 2

  .گيرد؛ يعني مواردي را كه هيچ مكلفي اقدام به فعل نكرده است نيز در بر مي
ود كه آيا صرف صدور امر و نهي است يا تحقق معروف و تر گفتيم كه نخست بايد ملاك معلوم ش پيش. 3

توجيهات ديگري نيز براي وجوب عيني وجود دارد كه براي آگاهي از آنها بايد به منابع . ممانعت از تحقق منكر
  .تفصيلي مراجعه كرد
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كه چنين تر اين بود  مناسب. اند اند يا به شكلي ناقص آمده برخي از مطالب ضروري در كتاب نيامده. هفتم
وجوب  افعال حج، مؤلف به استدلال دربارةمثلاً در بحث بيان . مطالبي به حسب سياق آموزشي كتاب مطرح شوند

  ). 1/379: ايرواني، همان(طواف نساء نپرداخته، هر چند آن را در متن ذكر كرده است 
، »الاصح«: اند از آنها عبارت در كتابهاي فقهي تعابير رايجي در باب ترجيح آرا وجود دارد كه برخي از. هشتم

اين تعبيرات و اصطلاحات در جاي خود و برحسب مقتضاي ادله به كار . و مانند آن» الاقوي«، »الاظهر«، »الاولي«
را كه چندان رايج نيستند به كار » الانسب«و » المناسب«اما مؤلف ارجمند اين كتاب تعبيرات ديگري مانند . روند مي
  :ها توجه كنيد هبه اين نمون. برد مي

  : در بحث حكم جرح و قتل در باب امر به معروف و نهي از منكر آمده است. 1
اما القتل فلا يجوز، لان المفهوم من ادلة النهي نهي الشخص المنكر، فلا بد من افتراض : و المناسب ان يقال

  ).1/324: همان( بقاء الشخص لينهي عن المنكر
  : آمده استدر بحث غسل جنابت و سبب آن . 2

  ).1/64: همان(و اذا تمت هذه الوجوه كلاً او بعضاً حكمنا بالجنابة، و الا يبقي الاحتياط امراً مناسباً 

سازد  اي مطرح نمي يكي ديگر از موارد قابل ذكر در اين كتاب اين است كه مؤلف گاه استدلال را به گونه. نهم
. بايست ادله را به طور كامل و در عرض يكديگر بررسي كند مؤلف مي. آموزشي است   كه مناسب با متني درسي و

  :هاي ذيل از اين قبيل است نمونه. شوند شود كه اين ادله به شكلي پراكنده و ناهمسطح مطرح مي اما گاهي ديده مي
  : در بحث محرمات احرام آمده است. 1

و مع التنزل و تسليم ان . هاو اما حلية صيد البحر فيمكن استفادتها من آية تحريم صيد البر بمفهوم

الوصف لا مفهوم له فيكفي لاثبات ذلك ان المستفاد منها تحريم صيد البر فقط، و يعود صيد البحر لا 

دليل علي حرمته، فيتمسك لاثبات حليته باصل البرائة، بل لا حاجة الي كل هذا بعد آية حل صيد 

  .البحر الآتية

  : دهد مؤلف سپس ادامه مي
الي الآية الثانية و صحيحة الحلبي كان المقتضي  الي الآية الاولي فقط، و اما لو نظرنا هذا لو نظرنا

ـ تاماً، و لكن نرفع اليد عنه لقوله تعالي احل لكم صيد البحر و   لتحريم صيد البحرـ و هو الاطلاق

السياق بعد مراجعة فانه ناظر الي حالة الاحرام، كما يظهر من ، )96: مائده( طعامه متاعاً لكم و للسيارة

  ). 319-1/318: همان( الآية الكريمة
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دانيم هر دو نص قرآني، كه بر حرمت صيد حيوانات خشكي و صيد  اين طرز استدلال در حالي است كه مي
  . اند و حتي دومي در صدر آيه آمده است حيوانات دريايي دلالت دارند، در يك آيه آمده

  : در بحث نماز جمعه آمده است. 2
وجوب الوجوب العيني، و ال: و الاقوال مشهورة ثلاثة. بالنسبة الي اصل الوجوب فمحل خلاف اما

: لو لاحظنا الآية الكريمة: و المناسب ان يقال: در ادامه چنين آمده است .التخييري، و عدم المشروعية

ذكْرِ اللَّه و ذَروا الْبيع ذلكمُ خيَرٌ لكَمُ   اسعوا إِلىيا أَيها الَّذينَ آمنوُا إذِا نُودي للصلاةِ منْ يومِ الْجمعةِ فَ
لما وجدناها تدل علي وجوب عقدها ابتداء، بل متي ما عقدت و نودي ، )9: جمعه(  إِنْ كُنْتمُ تَعلمَون

شروط ال  و يقتصر في تقييده علي بقية ×و مقتضي الاطلاق عدم شرطية حضور الامام. لها لزم الحضور

  . التي دل الدليل علي اعتبارها، و ليس منها الحضور

الي الجمعة   انما فرض االله عزوجل علي الناس من الجمعة: ×و لو لاحظنا صحيحة زرارة عن الباقر
خمساً و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها االله عزوجل في جماعة، و هي الجمعة، و وضعها عن 

المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمي، و من كان  عن الصغير و الكبير و: تسعة
الجميع » الناس«وجدناها تشمل بمقتضي اطلاق كلمة ، )7/295: حرعاملي، همان( علي رأس فرسخين

الي يوم القيامة بما في ذلك عصر الغيبة، و لكنها لا تدل علي وجوب اقامتها ابتداء، بل اعم منه و من 

لنداء لها، لعدم احراز كونها في مقام البيان الا من ناحية بيان عدد الفرائض و من تجب وجوبها عند ا

تعييناً في مرحلة البقاء دون الحدوث، لان   و عليه فالمناسب الحكم بوجوب صلاة الجمعة. عليه

الدليل  الوجوب التعييني في مرحلة الحدوث لا دليل عليه فينفي بالبراءة، بخلافه في مرحلة البقاء فان

  ). 174-1/173: ايرواني، همان( علي ثبوته موجود

من . برد مؤلف يكسره متون فقهي پيشين، متون متأخران و متقدمان، را كنار گذاشته است و از آنها بهره نمي. دهم
  به متني فقهي از كتاب جواهر الكلام) 325-1/324: همان(فقط در آخر بحث امر به معروف و نهي از منكر 

فقهي به معناي خاص كلمه نيست، بلكه كتاب مرجع استدلالي در  متن در حالي كه روشن است جواهر. دمبرخور
كند  پژوه با مصادر فقهي را قطع مي پيوند لازم دانش ،آموزشي پيداست كه فقدان متون كهن در متنناگفته . فقه است

  . اهميت نيست نقصي كوچك و كم ،شناختي و اين ايراد روش
 ا اينكه كتاب چندين بار چاپ شده و ويرايشهاي متعدد آن عرضه شده است، باز هم به غلطهاي چاپيب. يازدهم
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اگر كتاب متني آموزشي نبود، اين مطلب . اين كتاب آموزشي و درسي نيست خوريم كه زيبندة و مانند آن برمي
ويراستاران  ئوليت اين امر بر عهدةهر چند مس. اما متن درسي بايد از چنين خطاهايي پيراسته باشد. اهميتي نداشت

اي بر مؤلف گرانمايه كتاب نيست، اما به دليل اهميت موضوع، چند نمونه از اين  و مصححان كتاب است و خرده
  :كنيم خطاها را ارائه مي

لا يدل علي الوجوب، بل اقصي ما يدل عليه هو الرجحان من  ×فلان فعل الامام: و اما الثاني. 1

  ). 1/255  :همان( الوجوب

يدل علي مشروطية لبس ثوبي الاحرام » دون ثياب احرامها«و اما الثاني فلان التعبير بجلمة . 2

  ). 1/256: همان( للمرأة دون الوجوب

و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل : ×عبداالله بصير عن ابي صحيحة ابي: و مثال الرابع. 3

: يحضره الفقيهصدوق، من لا(آمده است  الا كحلاً اسود«ت در رواي). 1/291: همان( »اسود زينة
2/347.(  

  ). 1/295: همان( يساعد علي اعتبار ذلك» بلي«و   »لا«علي ان التصدير بلكمة . 4

 /�Kي �;

امتيازات و  ،با همين تورق كوتاه. بود دروس تمهيدية في الفقه الاستدلاليآنچه گذشت مروري گذرا در كتاب . 1
در عين حال، برخي ايرادات نيز در آن وجود دارد كه به . آيد هم و مثبت اين كتاب ارجمند به چشم ميويژگيهاي م

ها و مصداقها نوعي بررسي تطبيقي  در اين مقاله كوشيديم با ارائه برخي نمونه. گمان من به آساني قابل اصلاح است
لال همين مقايسه و بررسي تطبيقي به دست نتايج بحث از خ. نيز بين اين كتاب و كتاب شرح لمعه انجام دهيم

  . آمده است
هشگران و انديشمندان اين فرصت طلايي را پديد آورده است كه پژو تمهيدية  دروسكتاب  وجود و عرضة. 2

كار . متون و كتابهاي فقهي، به جديت بينديشند آموزشي در حوزه، به ويژه در عرصة مهم روشهاي در باب مسئلة
بينيم بسياري از بزرگان از  تون آموزشي فقهي بس مهم و خطير است و به همين دليل است كه مياصلاح و تدوين م

  . كنند روند و شانه خالي مي تدوين و تأليف چنين متوني طفره مي
انديشه فقهي بـه ايـن ميـدان     ان و برجستگان عرصةبايد گروهي از نخبگ: آنچه در اين مجال گفتني است اين است

توانـد راهنمـا و    مـي  دروس تمهيديـة كتـاب  . و متني درسي و آموزشي در فقه تدوين و تأليف كنندسخت گام نهند 
يك  نب و ابعاد گوناگون دارد، از عهدةروشن است دستيابي به چنين هدفي كه جوا. پرارجي در اين راه باشد نمونة
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 .طلبد فرد، هرچند فاضل و توانمند، بيرون است و كاري گروهي را مي
  


